
د                  

                  نیستان 
نی ها قد كشیده اند 

در لجن زار ها 

لجن زار ها زار اند 

گندیده و تفتیده 

باد هر دم 

میلرزاند این قد افراشته ها را 

یك بدیگری میخورند 

گویی بجان یكدیگر 

حمله ور میشوند 

باز هم از هم جدا اند 

دوباره و چندین بار 

از شدت باد خمیده میگردند 

بیجان و فرسوده 

نی های  نو  رس 

از بدنه جدا شده  

در لجن زار ها 

نی ها قد كشیده  



با سر خشك و بیخ  گندیده 

هر آن لحظه در تزلزل اند 

با یك حركت آنی 

از بیخ جدا شده در قطار افتاده ها بر زمین 

انبار شده  تفیله 

در لجن زار ها 

لجن زار ها زار اند 

 

بلقیس   مل    
 

 

 

 

 

                در تلاش زنده گی 
 

بیا موختم درسی از دروس روزگار 

كوچیدم از تشویش و دوری گزیدم از دیار 

به معنی زنده گی ام رنگ  دیگر زده شد 

بسا كوشیدم اما ترمیمش ا ست د شوار 

در هر نوع شرایطی ضایعاتی  دیدم 



جانم به لب ر سید  و زخمی  بر جگر 

در فرا گیری معنی  زنده گی 

در تلاش روشنی های باز  نشسته  امید 

نشد كه با طلوع  خورشید همنوا  گردم 

تا نوای زنده گی را سر دهم 

                                                   در تلاش زنده گی 

در باغ نا آشنای دیار غیر 

با گذ شت هر بهار و هر خزانی 

با نوشیدن قطره ای  آبی از این باغ 

به مسافری مانم كه فاصله ها را پیموده  

تشنه لبان آب باشم 

بدین منوال روز  را به شب  و 

شب را به روز گذرانم  

كوهستان زنده گی ام پژمرده گشته 

من در اینطرف پنجره از پشت شیشه 

رشته ای حیات را نفس به نفس در گذارم 

و از فاصله های دور با دل افسرده 

نگران  آنطرفم  

                                                   در تلاش زنده گی 

در حیاتم سهیم رنج شده ام 

جهان با تمام پهناوری اش برایم تنگ شده 



نمیتوان حدودش را به معنی واقعی رقم زد 

بهار و خزان و گرمی و سردی برایم یكسان ا ست 

آیا از فراز فاصله ها توانم را خواهی یافت 

با تپش درونی لحظه ای چشمانم را بستم 

در حسرت تو كه مرز های جوانی ام را 

در آغوشت داشتی و یار و یاور یكدیگر بودیم 

خوا ستم در خلوتگاه با تو با شم 

كلامم  احساسم  روانم حالا با تو ست 

                                               در تلاش زنده گی 

بینم ترا كه با پیراهن كهنه  و پاره  ،  پاره 

با جسم افسرده و گریبان چاك و خاك  آلوده 

نشسته ای در ویرانه ای كه آفتابش  

در حال غروب ا ست و طلوع ندارد 

خوا ستم از صد دل و جان ستاره ای  

از آسمان چیده  نثارت كنم 

اما ا فسوس كه د ستم كو تا هست 

                                             در تلاش زنده گی 

به  دور  و  بر  ویرانه نه خانه ای نه كا شانه ای 

به هر سو بینم جنبنده های بی لانه و بی دانه ای 

در تلاش چیزی سرگردانند 

و آن چیزیست كه در مسیر زنده گی 



د شوار ا ست كه حاصل گردد 

پس تو استادی تو رهنمای تو معلم توانای 

سلام بر  آستانت 

سر  تعظیم به تو ای  میهن  به  خاك نشسته ام  

 

بلقیس  مل 

 

 

 

     

 
 


